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گشاي در متن تاريخ جهان هاي حضور نويسندهبررسي شيوه
گذرنماهاي ياكوبسن ةجويني بر مبناي نظري  

  1زادهمهدي قاسم
  
 

  چكيده
و  "ذهني"تاريخ را روايتي داستاني و يك محصول  ،وينگرايي نتاريخ

است و نويسنده در آن داند كه در ذهن نويسنده شكل گرفتهبازگويي واقعيتي مي
هاي شناسان ساختارگرايي چون رومان ياكوبسن بر مبناي شيوهدخالت دارد. زبان

ياكوبسن با اند. بودن متون تاريخي را بررسي كردهساختارگرايي، روايي و ذهني
زبان است، معتقد است كه او با وجود تلاش براي  ،كه ابزار مورختكيه بر اين

گيرد كه آشكار نكردن خود در متن تاريخي، عناصري از اين ابزار را به كار مي
كنندة حضورش در متن است و دخالت او را در نگارش تاريخش نشان نمايان
خواند. نگارندة اين مقاله بر آن است مي "گذرنما"دهد. ياكوبسن اين عناصر را مي

گشاي جويني، حضور و دخالت تا با بررسي گذرنماها در متن تاريخ جهان
گيري از دو نوع مأخذ و به نويسنده در اين متن تاريخي را نمايان كند. لذا با بهره

ها را در منابع موضوعي اي، ابتدا گذرنماها و شيوة بررسي آنشيوة كتابخانه
ها، يك از انواع و زير انواع آن يات نقد ادبي متمايز كرده، سپس براي هرنظر

است. آوري و بررسي كردهگشاي جويني جمعشواهدي را از جلد دوم تاريخ جهان
نتايج، حاكي از آن است كه نويسنده گذرنماهاي بسياري را در متن خود به كار 

  رساند. اثبات ميبرده كه حضور و دخالت او را در متن تاريخيش به 
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  مقدمه

گرا نيز آغازين با ظهور رنسانس و شكوفايي هنر، ادبيات و علم در اروپا، تفكّر انسان
پرتوهاي خود را بر دنياي رو به پيشرفت صنعتي انداخت؛ تفكّري كه در طي قرن هجدهم 

از قرن نوزدهم، رشد كرد و به اوج رسيد و در نيمة دوم قرن نوزدهم، دوران افول و نيمي 
خود را پشت سر گذاشت. اين تفكّر در اين بازة زماني، بر تمام ابعاد اعتقادي، فرهنگي، 
سياسي، اجتماعي، هنري و ادبي بشر چيره بود. از جمله تأثيرات آن، اثرگذاري بر تاريخ و 

  هاي نقد تاريخ بود. نگاري و شيوهتاريخ
. از داندميكنندة واقعيات صرف گرا تاريخ را عين واقعيت، و مورخ را ارائهتفكّر انسان

كه مورخان نيز مانند دانشمندان، متخصصاني  رودميانتظار «... گرا، ديد تفكّر انسان
ولي دارند، طرف باشند در جستجوي وقايع دقيق و قابل اثباتي كه الگوهاي علتّ و معلبي

 "حقيقت"نيز مانند دانشمندان به دنبال  هاآندهند. وقايعي كه در الگوي خطي رخ مي
 »طرف بيان كنندرا از يك منظر يا زاوية ديد بي هاآنتا بتوانند  هستندوقايع تاريخي 

ناميده شده است » گرايي قديميتاريخ«گرايي كه اين نوع تاريخ .)167: 1388(كليگز، 
تاريخ است كه بر اساس آن، تاريخ مكتوب تصويري دقيق از  ةر ديدگاهي دربارمبتني ب«

پندارد كه مورخان قادرند راجع به رخدادهاي واقعي است. چنين ديدگاهي فرض مسلّم مي
بر اين  )243: 1389(برسلر، » طرفانه دست به نگارش بزنندتاريخي خاصي بي ةهر دور

كه عقايد، هيچ دخالت و حضوري ندارد و بدون اين اساس، مورخ در تاريخ مكتوب خود،
چه را عيناً اتفّاق افتاده، در يك ها و سلايق خود را در كتابت تاريخ دخالت دهد، آننگرش

در اين «كند. مند و بر اساس روابط علتّ و معلولي، به خواننده ارائه ميالگوي خطّي زمان
زمينة تاريخي متن فقط از ا دارد. ... پساي براي ادبيات رزمينهروش، تاريخ حكم پس

(متن) است كه تاريخ دورانش  شناسانهاهميت ثانوي برخوردار است، زيرا موضوع زيبايي
لذا در اين ديدگاه، متن تاريخي قائم به ذات است و خود،  )243(همان: » دهدرا بازتاب مي

اي فرهنگي، سياسي و ههاي فكري نويسنده يا زمينهموجد ارزش خود است؛ نه زمينه
  اي كه در آن باليده است. اجتماعي جامعه

با ظهور انديشة ساختارگرايي و پساساختارگرايي در اوايل قرن بيستم ميلادي و تغيير 
نگاري نيز فرق كرد. اين نگرش ها نسبت به تاريخ و تاريخخوانش متون، نگرش ةشيو
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شتاد قرن بيستم منجر به پيدايش ه ةهفتاد و اوايل ده ةجديد سرانجام در اواخر ده
(همان: » شناسي و فرهنگي استمتأثر از مطالعات جامعه«شد كه خود  "گرايي نوينتاريخ"

 )Claude Lévi-Strauss( مطالعاتي كه به همت بزرگاني چون كلود لوي استراوس )245
گرايي نوين ساز پيدايش تاريخشناسي ريشه دواند و زمينهميلادي) در مردم 2009(متوفّي 

چون كليفورد شناساني همانديشمندان و مردم ةگرايي نوين ريشه در انديشتاريخ«شد. 
(صهبا، » گيرتز دارد كه او نيز به نوبة خود اين نظريه را از كلود لوي استراوس آموخته بود

   .)64: الف 1390
اين «ن است. اي براي ادبيات، بلكه برابر با آزمينهدر اين ديدگاه، تاريخ نه پس

نوين كه توسط منتقد آمريكايي، لوئيس گرايي در تعريفي از تاريخ "گذاري برابرارزش"
است: او آن را به عنوان يك پيوند پيشنهاد شده، اشاره شده )Lewis Montrose(مونتروس 

 (Barry, 1995: 172)»كندتعريف مي "شدگي متنشدگي تاريخ، تاريخيمتن"شده در تركيب
گرايي نوين و بين متون ادبي و غيرادبي، اولين تفاوت بين تاريخ "گذاري برابرارزش"اين 
  .)174(همان: گرايي قديم است تاريخ

گرايي متن تاريخي را كه در تاريخ "گراييعينيت"گرايي نوين كه تاريخديگر تفاوت اين
 قعيات عيني و غيرقابلگرايي، بازتاب واكند. منظور از عينيتشد، رد ميقديم مطرح مي

كند كه كلّ تاريخ واجد كيفيتي تصريح مي«گرايي نوين خدشه در متن تاريخي است. تاريخ
 هاآنشان در تفسير هاي شخصيذهني است، زيرا توسط افرادي نوشته شده كه جانبداري

تاريخ  كهلذا متن تاريخي پيش از اين )244: 1389(برسلر، » استاز تاريخ تأثير گذاشته
باشد، يك روايت يا داستاني از تاريخ است كه در آن نويسنده، اگر نه رويدادها و 

گرايي كند. تاريخها را در ذهن خود بازسازي و بازآفريني ميآفريند، آنها را ميشخصيت
اش شود كه تاريخ داستاني است كه هر فرهنگ دربارة گذشتهبا اين فرض شروع مي«نوين 

و اصولاً  )169: 1388(كليگز،  »هاي قابل اثباتاي از واقعيتو نه مجموعه كندبازگو مي
چه در اختيار ما قرار تواند به صورت ناب در دسترس ما قرار گيرد و آنگذشته هرگز نمي«

، )Paul Ricœur( . پل ريكور)52: الف 1390(صهبا،  »دارد همواره نمودارهاي آن است
تاريخ بارها «فرانسوي، هم بر اين باور است كه:  ةرجستميلادي)، فيلسوف ب 2005(فوت 

ها باور دارند داستاني است: هرگز بازسازي ناب رويدادها بيش از آنچه پوزيتيويست



 1396) تابستان 28درپي ، (پي2، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  124

نيست، حتي در بهترين حالت هم چيزي جز يك بازسازي خيالي نيست كه رويدادي 
  . )60: 1390(ريكور، » راندنايافتني بر آن حكم مي

نهد و از اين منظر، تاريخ دو نگاري فرق ميايي نوين بين تاريخ و تاريخگرلذا تاريخ
بازگويي يا  .2خوانيم ... مي "تاريخي"شماري از رويدادهاي گذشته را  .1«معنا دارد: 

: 1391(احمدي، » ناميم...مي "تاريخ"ها را اي از اتفّاقبازنويسي رويدادي خاص يا رشته
چه اش بعد از گزينش آنهمان روايت تاريخي است كه نويسندهتاريخ در كاربرد دوم،  .)9
  كند.هاي ذهني خود نگارش و روايت ميخواه خود يا طبقة حاكم است و بر مبناي دادهدل

كند. ابزاري نگار در روايت تاريخي خود، از ابزار زبان استفاده مياز سويي ديگر، تاريخ
هاي نگاران نتيجة پژوهشتاريخ«ناتوان است. كه به دلايل مختلف از ارائة عين واقعيت 

هاي بيان كنند و هيچ معلوم نيست كه تا كجا تابع شيوهخود را با ابزار زبان بيان مي
(همان: » اندهاي واژگاني، دستوري و نحوي بودهدورانشان، مجازهاي بيان و محدوديت

17(.  
  
  ) گذرنما الف

ديده يا شنيده و سپس با مباني فكري خود يا چه است كه نگار فقط راوي آنلذا تاريخ
را نگارش كرده است؛ نه  "شدهامر ذهني"خواه هيأت حاكم يا هر دليل ديگري، يك به دل
اي كه زمينة واقعي دارد. اين در و داراي وجود خارجي را؛ البتهّ امر ذهني "امر عيني"يك 

تا بازتوليد وقايع، خود را در اثر  كوشد تا در اين فرايند دريافتحالي است كه نويسنده مي
نويسنده با حذف منظّم هر اشارة مستقيم «تر باشد و پنهان كند تا اثرش به واقعيت نزديك

گويد. گيرد: گويي اين تاريخ است كه از خويش سخن ميبه مؤلّف متن از گفتار كناره مي
 "عيني"اصطلاح شيوة به بندند؛ زيرا در وفاق بااين رهيافت را اغلب مورخين به كار مي

 . رولان بارت)87: 1390(بارت،  »شودگفتار تاريخي است كه در آن مورخ هرگز ظاهر نمي
)Roland Barthes(فوت  ، منتقد فرانسوي)ر مورخ را 1980م ارجاعي")، اين تصوتوه" 
)referential illusion( همان:  نامدمي)ا از آن)88نگار به كار جا كه ابزاري كه تاريخ. ام

هاي مختلف متن گيرد كه او را در لايهگيرد، زبان است، گاه عناصري از آن را به كار ميمي
متن او را بيش از  "عينيت"دهد و لذا تر جلوه ميو دخالت او را در متن بيش "نماياندمي"
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ي (متوفّ شناس روسي، زبان)Roman Jakobson( برد. رومان ياكوبسنپيش زير سؤال مي
و  (sui-referential mode)ارجاعي  –)، اين عناصر را نشانة گذار به شيوة خود 1982

خواند و قائل به مي )shifter( "گذرنما"او اين عناصر را  )84(همان: داند ميخروج از آن 
  .)84(همان: دو نوع گذرنماي معيار است 

گشاي جويني و جهان نگارندة اين مقاله با بررسي اين گذرنماها در جلد دوم تاريخ
يك، حضور و دخالت نويسنده در متن مكتوبش را  هاي مختلف هرارائة شواهد براي جنبه

بودن و عدم عينيت آن را به اثبات برساند. بررسي كرده و از اين رهگذر، روايي و داستاني
 سبب انعكاس بخشي مهم ازگشا، اهميت اين متن بهعلتّ انتخاب جلد دوم تاريخ جهان

شناختي و تاريخ ايران در زمان حملة مغول است. مقالات بسياري در موضوع بررسي زبان
هاي نگارنده در موضوع كاربرد شده؛ اما جستجوشناختي متون تاريخي نوشتهنشانه

  اي نداشت.  گذرنماها نتيجه
     
  ) گذرنماهاي معيار 1-الف

نگار در گفتار تاريخي د كه تاريخهايي هستناز نظر ياكوبسن، گذرنماها عناصر و شيوه
كردن شيوة سخن، در گفتار دخالت  كند و در حقيقت با دگرگونخود، خود را نمايان مي

) Otto Jespersen ()1923( را ابتدا اتتو ژسپرسن )shifter( "گذرنما"اصطلاح «كند. مي
هاي گفتاري، و لهگذرنماها، مقو"مشهورش با عنوان  ةرايج و بعدها رومان ياكوبسن در مقال

هاي اين اصطلاح در پژوهش (Fludernic, 1991: 193)» آن را اقتباس كرد "فعل روسي
هاي ياكوبسن بينش« )193(همان: ويژه گفتارهاي روايي رواج بسياري پيدا كرد ادبي، به
دربارة  )Benveniste( هاي بنونيستگيريطبيعت گذرنماها تا حدود زيادي با نتيجه ةدربار
به همين شكل با ژسپرسن  -و ضماير شخصي شباهت دارد گريعت مستقيماً دلالتطب
اش از گذرنماها ضماير اول و دوم شخص هستند... به علاوه بنديكه اولين دسته –) 1923(

اصطلاح گذرنما را استفاده كرد تا  )299 – 292: 1924ژسپرسن، (ژسپرسن در كتابي ديگر 
جايي از گفتار مستقيم به نامستقيم (آزاد) پيش جابه ةبه واسط دربارة تغيير در نظرگاه كه

آيد، به كار برد و به دلايل سادگي معنا، اين درك از اصطلاح گذرنما كاملاً مرسوم شده مي
جايي (گذرنمايي) نه فقط بين گوينده/ در اين ديدگاه دوم، جابه .)193(همان: » است
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سو و نظرگاه گزارش رويداد از ديگر سو اتفاق مخاطب، بلكه بين گوينده/ مخاطب از يك 
. به اين معني كه گاه مورخ، خود گويندة روايت و بيرون از آن و گاه، )193(همان: افتد مي

مخاطبِ روايت و لذا خود جزئي از روايت است و لذا متن، بسان داستاني، زاوية ديد از 
  شود. كار ميكند كه در وجه فعل آشاول به سوم شخص تغيير پيدا مي

شناسان، متن را داراي ابعادي چون فرستنده، پيام، رمز، مخاطب، موضوع و ... زبان
قائل  )duplex types( در رابطة بين پيام و رمز، چهار رابطه (انواع دوگانه) هاآندانند. مي

ز گردد به رمو رمز بازمي )m/m(گردد پيام به پيام بازمي –دو نوع مدورگونه  .1هستند: 
)c/c( 2- گردد پيام به رمز بازمي –پوشان دو نوع هم)m/c( گردد و رمز به پيام بازمي
)c/m(  در اين نوع آخر، يعني ...)c/m ( هر مجموعة زباني شامل طبقة خاصي از واحدهاي

) گذرنما ناميد. معني معمول گذرنما بدون ارجاع به پيام 1922دستوري است كه ژسپرسن (
   .)197همان: (قابل درك نيست 

  
  
  
  
  
  
  
به تعريفي از گذرنماها در چارچوبي از موقعيت ارتباطي كرد كه به  اقدام ياكوبسن«

. از نظر او، )196(همان:  »شودواسطة ارتباط بين پيام و رمزهاي متضمن آن توصيف مي
عنوان مثال من)  گردد از اين جهت كه مفهوم گذرنما (بهدر يك گذرنما، رمز به پيام بازمي«

كند، ميكه چه كسي آن را بيان يا چه كسي پيام را ادا نظر گرفتن اين تواند بدون درنمي
هاي زباني را به دو دستة گذرنما و . او در اين تعريف آخر، مقوله)197(همان :  »ايجاد شود

رويداد  هاي گذرنمايي دلالت بر يك منبع، چه دركند كه مقولهبندي ميغيرگذرنما دسته
هاي دستوري كه نشينان خود آن (در محور همنشيني زبان) دارد. اين مقولهگفتار يا در هم

) كه ديدگاه mode( )، ب) وجه فعلtense( گذرنما هستند، عبارتند از: الف) زمان فعل

 زرم /پيام

 زرم /پيام

 رمز /رمز

مدورگونه-1 يامپ /پيام پوشانهم - 2   
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كند. ج) گر يا هدف منعكس ميگوينده را در خصوص تجسم رابطة بين كنش و كنش
ها يا عقايد ) كه مقولة فعلي هستند كه به كنشevidential( ها)يگرها (استناددلالت
است/ شدهگفته«گردند و در انگليسي با عباراتي چون شده دربارة رويدادها برميگزارش
در  )person itself( قابل نمايش هستند. د) مقولة خود شخص...» است كه شدهارائه

  . )198(همان:  گرددراوي يا مخاطب بازمي دريافت بنونيستي از اول و دوم شخص كه به
هاي دستوري توان گفت گذرنماها، عمدتاً ضماير شخصي يا مقولهبه طور خلاصه مي

كنند و به جا ميهستند كه در گفتار روايي، سياق سخن را از گوينده به منبع و بالعكس جابه
ذرنماها در بررسي روايت دهند. لذا اهميت گاين واسطه، نظرگاه روايت را نيز تغيير مي

هايي است كه گذرنما، متن معمول روايت را دگرگون و منظر روايت را تاريخي، در موقعيت
  گرداند. از منبع به راوي و بالعكس برمي

  
  ) انواع گذرنماي معيار تاريخي 2-الف

  داند: ميياكوبسن گفتار تاريخي را داراي دو نوع گذرنماي معيار 
  
  استنادي مقولة  )1-2-الف

توان آن را شيوة ناظر اي است كه مينخستين گروه اين گذرنماها نشانة شيوه«
(monitorial mode) اي است كه ياكوبسن آن را (در سطح مترادف مقوله ةناميد؛ اين شيو
نامد كه شامل پيام (رويدادي كه روايت مي (evidential category)زبان) مقولة استنادي 

كد گفتار (سهم راوي در گفتار) و پيامي دربارة كد گفتار (ارزيابي نويسنده شود)، رمز يا مي
از منابع و مĤخذي كه استفاده نموده) است. پس اين مقوله هر يادكردي از منابع و گزارش 

در  "متني ديگر"شاهدان رويداد و خاصه هر ارجاع صريحي به روايتي از آن رويداد را در 
هاي مختلفي به در تاريخ جهانگشا، اين نوع گذرنما به شيوه .)84: 1390(بارت، » گيردبرمي

  كار گرفته شده است. 
  
  هاي تغيير گفتارگاهنشان )2-2-الف

گيرد كه نويسنده به هايي را در برميدومين گونة گذرنماها همة آن تمهيدات و نشانه«
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شود. يعني همة ن بازميزند يا دوباره به سر آها از مسير بازگويي روايت گريز ميياري آن
مورخ از اين  )85: 1390(بارت، » آشكار براي تنظيم گفتار (signposts)هاي گاهآن نشان

كند تا به تاريخ خود سامان بدهد و توالي زماني آن را مشخص كند گذرنماها استفاده مي
بافته كه به هم  "هاي رشتة تاريخيپاره"در تاريخ پيوستگي و اتّصالي در ميان «زيرا 
شوند و مورخ ماجراها در گذر زمان بر روي هم تلنبار ميشوند وجود ندارد. اين پارهمي

اين شيوه شامل نمودهايي است  )57: الف 1390(صهبا، » هاستدهنده اينبه مثابة سامان
 .1گيرد: جايي در گفتار در راستاي تغييرات موضوع و موارد ذيل را در بر ميبراي جابه
در ذكر اين احوال «: نقل عباراتي چون )regression( بازگشت .2 )immobility( ايستايي

استفاده از  ):finality( فرجامش .4 )resumption( ازسرگيري .3...» گفته بوديم كه 
تذكار  .5» آنچه بازنموديم در اين باب كفايت باشد و زيادت از اين نگوييم«عباراتي مانند 

)announcement( ،بارت)85: 1390(.  
  
 گشا ) انواع گذرنما در متن تاريخ جهانب

  گشاهاي استنادي در تاريخ جهان) مقوله1-ب
  ذكر منابع كتبي )1- 1-ب

گشا كه به تاريخ خوارزمشاهيان عطاملك جويني در ابتداي جلد دوم تاريخ جهان
ارد: شماختصاص دارد، منابع و مĤخذ مورد استفادة خود در اين جلد را به اين شرح برمي

البيهقي در كتاب مشارب التجّارب كه تتمة ذيل تجارب الأمم است از تصنيف ابن فندق«
مسطور است و در جوامع العلوم از تصنيف رازي كه به نام سلطان تكش است در فصل 

و سپس به استناد اين منابع به ارتقاي  )355:  1387(جويني، » تاريخ مذكور است كه ... 
  پردازد. و ماجراهاي بعد از آن ميمقام نوشتكين غرجه 

هاي سيد صدرالدين در كتابي به نام نمونة ديگر از اين دست، آوردن بخشي از نوشته
 الموت با ذكر منبع است ةدربارة عظمت كار سلطان ارسلان در تسخير قلع "التوّاريخزبده"

گشت سلطان غزنوي شدن اژدهايي بزرگ در راه باز. و نيز شرح رويداد كشته)392(همان: 
داران اوست كه منبع آن، تاريخ ناصري در راه بازگشت از سومنات توسط يكي از شكره

  ). 393(همان:  خواندمي "بذله"ابوالفضل بيهقي است و جويني آن واقعه را 
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  ذكر منبع شفاهي) 2- 1-ب
گاه منبع خبر، نه يك نوشته، بلكه يك شخص است كه جويني گاهي نام او را هم 

آورد. او بعد از فتح ختاي توسط سلطان محمد، رسيدن خبر آن به شادياخ را با استناد يم
خرين أالمتاز ابن خالم صدر امام مرحوم افضل«آورد: به منبع خبر، به اين نحو مي

االله بغفرانه شنيدم گفت چون منهيان به شادياخ رسيدند كه الدين علي بن محمد تغمدهشمس
و بعد از اين، از زبان همين ابن خالم  )424(همان:  »ختاي ميسر شد... بر دست سلطان فتح 

  پردازد. به شرح شادي و شكرگزاري مردم شادياخ و ناراحتي استادش از اين فتح مي
  
  گرهاي استنادي) دلالت3- 1-ب

، "كه... اندآورده"گاه اين منبع يا منابع خبري مشخص نيست و مورخ از عباراتي چون 
كه پيش از كند. چنانها استفاده ميو امثال اين "كه اندروايت كرده"، "گويند...چنين مي"

ها را گزارشي از خواند و آنمي "گر (استنادي)دلالت"ياكوبسن اين عبارات را  ،اين آمد
و مقدم و امير ايشان را كورخان خوانند «... داند. مثال: رويداد يا عقايد مربوط به آن مي

گويند به وقت آنك از ختاي بيرون آمد هشتاد كس از قوم و انان چنين مييعني خان خ
اهل او با او بيرون آمدند و به روايت ديگر آنك با جمعي انبوه و گروهي بسيار بودند چون 

  .)431(همان: » كردند و ... به حد قرقيز رسيدند به قبايلي كه در آن حدود بودند تاختن مي
 
  به منبع  ) ارجاع خواننده4- 1-ب

هاي استفاده از اين نوع گذرنما در تاريخ جهانگشا، ارجاع خواننده به ديگر از شيوه
است كه » ذكر استيلاي سلطان سلاطين و سبب آن«اي از اين دست، در منابع است. نمونه

كنند نسبت او به ايلك و بغراخان مي«دهد: خوانندگان را به تاريخ يميني عتبي ارجاع مي
اند و ذكر خروج و استيلاي ايشان در يميني عتبي مثبت است و ماوراءالنهر بوده كه خانان

و يميني عتبي، همان تاريخ  )465همان: » (او را در ماوراءالنهر سلطان سلاطين گفتندي، ... 
چه به آن يميني ابونصر محمد ابن عبدالجبار عتبي است در تاريخ عصر غزنويان و البته آن

ود، مربوط است به حدود دو قرن قبل از رويدادهاي كتاب تاريخ شارجاع داده مي
 شود و گاه آشكارا: جهانگشا. اين شيوه، خود گاه به تعريض و غيرمستقيم انجام مي
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  ارجاع غيرمستقيم )1- 4- 1-ب
و آن حكايت مشهور «اي ديگر، گاه عطاملك با آوردن عباراتي از دست در شيوه

پردازد و به تعريض زند و به رويداد اصلي مياز مياز روايت يك رويداد سرب» است
و او را در موافقت سلاطين سلجوق مقامات «دهد: خواننده را به ساير منابع ارجاع مي

تا چون سلطان « ... و نيز )357(همان: ...» محموده بسيار است و در تواريخ ذكر آن مثبت، 
بر درِ سمرقند شكسته شد و منهزم  سنجر در سنة ست و ثلثين و خمسمايه در مصاف ختاي

  .)358(همان: » به بلخ آمد و آن حكايت مشهور است... 
  
  ارجاع مستقيم )2- 4- 1-ب

و خلفاي «... گاه اين ارجاع به منبع نامشخص نه به شيوة تعريض، بلكه آشكار است: 
ند و آن زمان چون طايع و مسترشد و غير ايشان محكوم حكم و متابع امر و نهي ايشان بود

كيفيت اين حال در ذكر هريك در تواريخ مسطور است چون مطالعه رود از آنجا معلوم 
آدم و ملوك اطراف، خويش را اي سازد كه بدان از وقيعت بنيخواست تا بهانهگردد مي

  .)464(همان: » معذور كند...
  
  گشا هاي تغيير گفتار در تاريخ جهانگاهنشان )2-ب
  ايستايي )1- 2-ب

است. » آمدگونه كه پيش از اين گفتههمان«از ايستايي، استفاده از عباراتي چون  منظور
كند و خواننده را به در اين گونه موارد، مورخ جريان روايت يك رويداد را متوقّف مي
دهد. اين كار دال بر قسمت ديگري از روايت خود كه پيش از اين آمده، ارجاع مي

شود كه به م و توالي آن توسط مورخ است كه منجر به اين ميمند بودن تاريخ و تنظينازمان
ها تداخل پيش آيد و لذا مورخ مجبور مندي روايت تاريخي، بين آندليل همين نازمان

ها، با به كار بردن ارجاعاتي مانند اين عبارت، از ها و مزاحمتاست براي رفع اين تداخل
چون ممالك سلطان غور «... نشود. مثال: رويداد اصلي كه در حال روايت آن است، دور 

از طرف هند مسلّم شد با سمرقند مراجعت فرمود سلطان حاليا آن را اظهار نكرد و 
خواست تا به ابتدا ولايات شرقي را مستخلص گرداند و ذكر كيفيت آن در مقدمه مثبت مي
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اد استخلاص اي به رويد. جويني در اين بند، لحظه)430: 1387(جويني، ...» است، و 
آمده گردد كه گويا بايد پيش از اين ذكر آن ميولايات شرقي توسط سلطان محمد بازمي
ريختگي ترتيب و توالي هم(پيش از اين)، حتّي به است؛ اما عدم ذكر اين رويداد در مقدمه
اي كه علّامه قزويني در پانوشت همين دهد. به گونهزماني محصول مورخ را نيز نشان مي

اين فقره يعني يافتن مناشير دارالخلافه در «كند: ريختگي اشاره مي، به اين درهمصفحه
خزانة غزنين نه در مقدمة كتاب مذكور است و نه هيچ جاي ديگر ... و گويا مصنّف را در 

همان: » (ترتيب مسودات كتاب در حين نقل به بياض تقديم و تأخيري روي داده است.
  .)430پانوشت 

و چون «... كر ماجراي سلطان خوارزمشاه و خان قراختاي است: مورد ديگر ذ
كوچلك پسر نايمان از او گريخته و خان قراختاي را منهزم گردانيده بود و در ملك او 
نشسته و از جانبين لشكر او بيش حائل نبود ابتدا لشكرها به جانب او روان كرد چنانك 

الي  431ويني اين رويداد را در صفحات كه ج )443(همان: ...» شرح آن داده آمده است، 
كند كه در تاريخ شرح داده است. و در ادامة همين مطلب به رويداد ديگري اشاره مي 437

و چون سلطان از عراق بر عزيمت ماوراءالنهر «جهانگشا مؤخّر از رويداد حاضر است: 
(همان: ...» ست حده آمدالدين را نامزد عراق كرد و ذكر او عليروان شد و سلطان ركن

بينيم كه ميچنان .به بعد) 542(همان: پردازد كه رويدادي است كه بعدها به آن مي )443
  كند: جويني در نگارش چند سطر از تاريخ خود، چنين سيري را طي مي

  حال            آينده          حال          گذشته          حال 
  تگي، مجبور است از گذرنماها بهره ببرد. دادن به چنين آشفو براي سامان

جويني پس از ذكر مرگ سلطان محمد در جزيرة آبسكون، به شرح وحشت او با 
شدن وزير خليفه توسط پردازد و در ابتدا به كشتهمي» ناصر دين االله، ابوالعباس احمد«

عراق چون در ايام سلطان تكش سبب ملك «كند: تكش سلجوقي با اين عبارات اشاره مي
منازعتي افتاده بود و تكش لشكر بغداد را منهزم كرده و وزير را كشته چنانك ذكر آن در 

يعني سابق و پيش از اين و مقصود «و مقدمه  )463(همان:  ...»مقدمه نوشته آمده است 
  . )463(همان: پانوشت  »مقدمة كتاب نيست
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  از سر گيري )2- 2-ب

به روايت خويش بازگرديم و ذكر «تي مانند به كارگيري جملا "از سرگيري"از  منظور
اين نوع، پركابردترين نوع گذرنما در تاريخ جهانگشا است و  است.» آن ماجراها كه رفت

را از جمله عبارات اين مورد در تاريخ  "القصه"و  "الجملهفي"هاي توان عبارتمي
فرعي و ازسرگرفتن  دادن به يك روايتجهانگشا دانست؛ چراكه اين عبارت هم براي پايان

مورد  19گشا، در جلد دوم تاريخ جهان "الجملهفي"روند. بسامد رويداد اصلي به كار مي
استفاده كرده است. عبارت  "در جمله"است و در يك مورد به جاي آن، از عبارت 

چون هوا گرم شد سلطان از «دارد، به عنوان مثال:  "الجملهفي"نيز كاربردي چون  "القصه"
عزم يايلاغ كوه جود و بلاله و ركاكه كرد و در راه قلعة بس راور را محاصره داد و  اوچه

جنگ فرمود در آن جنگ تيري بر دست سلطان زدند و مجروح شد القصه قلعه بگرفتند و 
كه مشخص است، جويني . چنان)487(همان:  »تمامت اهالي آن قلعه را به قتل آوردند...

شدن سلطان گريز بزند و ادامة ماجراي محاصرة از مجروح "القصه"خواهد با عبارت مي
قلعه را ذكر كند و البته مشخصّ است كه اين عبارت دال بر شتاب نويسنده بر اتمام حادثه 

  كند، نيز هست. يا رويدادي كه روايت مي
در تاريخ جهانگشا، نويسنده به دلايل مختلفي از روايت اصلي رويداد خود جدا 

گردد. از جمله اين دلايل، شرح و تفسير يك به رويداد اصلي بازميشود و سپس مي
آميز و ... رويداد با استناد به آيات قرآن و احاديث، اشعار و امثال فارسي، سخنان حكمت

دهد يا كه مورخ براي پرداختن به هريك، گذرنماهاي زمان، وجه و شخص فعل را تغيير مي
ويژه در سه موقعيت اتفّاق هكند. كاربرد اين گذرنما به ميگر استفادهاي فعلي دلالتاز مقوله

  افتد: مي
  
  روايت يك رويداد فرعي )1- 2- 2-ب

كه در وسط رويداد اصلي به ياد نويسنده آمده و او قصد دارد  روايت يك رويداد فرعي
 اي به آن، آن را رها كند و به شرح رويداد اصلي بازگردد: به عنوانبعد از مختصر اشاره

الجمله سلطان چون از آن جهاد بر وفق مراد بازگشت و ملك اترار برخلاف ابرار في«مثال: 
كه جويني از رويداد  )425(همان:  ...»بود و بر قاعدة مستمر به صولت و شوكت مستظهر و 
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فرعي رسيدن خبر فتح ختاي توسط سلطان محمد به شادياخ و شادي مردم منصرف 
  پردازد. سلطان و قصد حملة او به ملك اترار مي شود و به ادامة كارهايمي

 
  آميز يا موعظهآوردن سخني حكمت )2- 2- 2-ب

شود و سبك گونه سخنان توسط خود جويني در تحليل رويداد پيشين ايراد مياين
چنين اقتضا «... معمول ادب فارسي است؛ همان كه فراتاريخ حكمي و اخلاقي نام دارد و 

شناختي كه از آثار خود هاي زيبايين و گويندگان علاوه بر جنبهكرده كه نويسندگامي
 »مند كنندهاي حكمي و اخلاقي نيز بهرهها را از نكتهآن ،اندكردهنصيب خوانندگان مي

كنند، راوي ها و مواعظ، روند روايت را متوقّف ميو چون اين حكمت )70: ب1390(صهبا، 
و  "الجملهفي"هاي گذرنمايي چون عبارتمجبور است براي بازگشت به روايت از 

با «... ها، روايت را ازسر بگيرد. مثال: استفاده كند يا بدون ذكر اين عبارت "القصه"
كاري ايام و زمان تكاثر سبكساري چرخ گردان گرز گران سلطان چه فايده دهد و با ستيزه

(جويني،  .»شتري افكندند... الجمله او را بر اي كجا تصور بندد، فيجنود و اعوان عايده
آورد تا سخنان را مي "الجملهفي"بينيم، نويسنده عبارت كه مي. چنان)382: 1387

شدن سلطان طغرل آميز خود را قطع كند و به دنبالة ماجرا بازگردد كه كشتهحكمت
سلجوقي توسط قتلغ اينانج است و مطابق معمول مورخان بزرگ ايران چون بيهقي، در 

به روايت خود «بار دهد؛ اما به يكگويد يا پند ميگونه شرايط و احوال، يا حكمت مياين
  ». ماجرا... ةگردد و ادامبازمي

نشيند و كند و بسان واعظي بر منبر وعظ ميگاه جويني كار روايت را به كلّي رها مي
پس «هد: دبا تبديل وجه فعل از اخباري به امري، مخاطب را هدف مواعظ خود قرار مي

اي داري و ريبتي و حكايات متقدمان اي يار موافق و دوست مشفق در اين معاني اگر شبهه
شمري، ع، گر نيست باورت ز من اينك بيار دست، و عنان اين تمثيل عيان مصدق نمي

كه جويني . عجيب اين)438(همان:  »بستان و به چشم حقيقت اين حال مشاهده فرماي...
ن روايتش براي آيندگان دچار ترديد است. اين مخاطبه گاه با روزگار است در باورمندبود

اي چرخ تا چند از «آورد: هايي كه وارد ميباب مكايد و رنج و ذكر و سرزنش آن در
شعوذه و مكر تو، و اي فلك تا كي از ظلم و جور تو، هر سلطاني را در بند هر شيطاني 

  . )541(همان:  ...»گرداني،  اندازي، و هر لئيمي را امير هر كريمي
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از اين «آميز بيهقي در تاريخ مسعودي است: گاه گفتار جويني، يادآور سخنان حكمت
كارة اي است اندر خشم سياهحكايت مرد بينا بداند كه عاقبت و فرجام دنيا اين است مكّاره

 برگرفته است. كه تا دو صفحه و نيمي از تاريخ جهانگشا را در  )461(همان:  »سپيدچشم،...

  
  توصيف )3- 2- 2-ب

كند. گاه مورخ براي توصيف يك شخص، شيء يا مكان مبادرت به تغيير زمان فعل مي
باز : «... "هزارسف ةقصب"اي گذشته و حال يك مكان مانند به عنوان مثال توصيف مقايسه

در آب قصد خوارزم كرد و اول قصبة هزارسف را كه اكنون در اين عهد بعد از لشكر مغول 
. مشخص است كه جويني براي وصف )361(همان:  »غرق شدست دو ماه محاصره داد...

آيد و اي از گذشته به حال ميكند و لحظهاوضاع كنوني هزارسف زمان افعال را عوض مي
دهد. نيز در ترتيب حضور ذهن سيال خود را در جريان روايت تاريخيش نشان ميبدين

با سلطانشاه و مادرش عازم خوارزم شدند چون «... است: هكه آورد "سوبرلي"صفت شهر 
 . )370(همان:  ...»به سوبرلي رسيدند و آن شهري بودست كه اكنون آب گرفته است 

چه مهم است اين است كه اين گاه اين توصيف، مربوط به يك شخص است. آن
يك توضيح  ها در جريان روايت تأثيري ندارد و بسان يك عبارت معترضه، فقطتوصيف

كه اضافي است. مانند توصيف حال شيخ احمد بديلي و رفتار مردم سبزوار با او، بعد از آن
را كرد كه در خلال روايت گذر سلطان از  هاآندر برابر سلطان محمد خوارزمشاه شفاعت 

. در چنين مواردي، مورخ به جاي روايت )376و  375(همان:  جا به سمت مرو رخ دادآن
پردازد تا به علم مخاطب در خصوص موضوع مورد تاريخي به ارائة اطلاعاتي ميرويداد 

شود و بالتّبع، بحث خود بيافزايد؛ لذا از نقش يك راوي به يك معلّم و منبع خبر تبديل مي
  كند. سياق نوشتار را نيز عوض مي

 
  شرح و تفسير رويداد تاريخي )4- 2- 2-ب

اريخي فارسي و شايد بر اساس يك سنّت در تاريخ جهانگشا، بسان ساير متون ت
ويژه ها، بهتاريخي، مورخ گاه به شرح و تفسير برخي رويدادها و حوادث و توجيه آن

و «...پردازد كه شايد منحصر به ادب تاريخي فارسي باشد: كارهاي سلطان ممدوح مي
سل ختاي سلطان تكش را در خوارزم كار نظام تمام يافت و امور ملك قوام پذيرفت و ر
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بر قرار متواتر بودند و زيادت از قبول تحكّمات و ملتمسات مترادف و با اين همه رعايت 
كردند و شرف نفس هرآينه از تحمل حيف ابي تواند بود و به قبول ضيم تن شرايط ادب نمي

ه به رسالت ، بفرمود تا يكي از معارف ختاي ك1در نتوان داد، ع، سجية نَفسٍ حرَّةٍ ملئتَ كبراً
. در اين بند، جويني قبل از )371(همان: » آمده بود سبب حركات نالايق او بكشتند....

شدن يكي از معارف ختاي به دست سلطان تكش، كار او را عزتّ نفس پرداختن به كشته
كند. او براي اين كار، هم شخص و هم زمان و وجه فعل را به نامد و آن را تفسير ميمي

  دهد: مييير صورت زير تغ
  سوم شخص مفرد     شخص: سوم شخص جمع                  

  ماضي التزامي         زمان: ماضي استمراري                 
  التزامي                            وجه: اخباري              

لوه كند و به عنوان مفسر رويدادها جاين كار، او را از راويت صرف، منصرف مي
  شود كه عبارتند از: دهد. جويني در اين شيوه، به ابزارهايي متوسل ميمي

 
  آيات قرآن و احاديث )1-4- 2- 2-ب

جويني هم مانند اغلب كتب سنّتي فارسي، با استشهاد به آيات قرآن و احاديث سعي در 
  مثال: ريزد. تأثيرگذاري بر مخاطب خود دارد. اين كار، نظام روايت تاريخي را به هم مي

سلطان هرچند از قلتّ التفات در غضب شد اما چون در مقدمه عفو فرموده بود آن «...
خشم نيز از سر قدرت فروخورد و اظهار نكرد و به فضيلت اين آيت كه و الكاظمينَ الغيَظَ 

(همان:  ...»و العافينَ عنِ النّاسِ در يك حالت مخصوص گشت و االلهُ يحب المحسنينَ 
363( . 

و از اسنةّ سرما و باد كه هيچ جوشن دافع آن نتوانست بود اهوال زمهرير معاينه «... نيز: 
ديدند مردم بسيار در زير آن سپري شدند و از چهارپاي خود اثري نماند و در دست 
عزيمت حسرت و ندامت باقي ماند و اللهِ جنود السموات و الارضِ و كانَ االلهُ عليماً 

  .)441(همان:  ...»،حكيماً
  
  ابيات فارسي و عربي )2-4- 2- 2-ب

ها و رويدادهاي جويني گاه با استناد به ابيات فارسي و عربي، به تحليل شخصيت
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شدن ولايت مرو به ناصرالدين پردازد. به عنوان مثال در جريان سپردهروايت خود مي
همان: (آورد او به مرو مي ملكشاه در عوض نيشابور، اين بيت را به عنوان شاهد اشتياق

381( :  
    اهَلـُـه ــنكُم و م ــديلُ الشـّـام الب ــئس  فَبِ

  

ــم قـَــومي و بيـــنَهم ربعـــي    2علـــي انََّهـ
  

و  )887 : توضيحات علاّمه قزويني،1387(جويني، كه بيتي از ابوالعلاي معرّي است 
سرش را از تن جدا  تا ناگاه كه تركان خاتون خبردار شد«...استشهاد به بيتي فارسي: 

كردند و به نزديك سلطان بردند و باد فتنة ايشان نشسته شد و عدل سلطان بر شريف و 
  وضيع گسترده گشت، 

ــاس  ــده ز روي قيـــ ــد گردنـــ گنبـــ
  

ــق     ــدي ح ــي و ب ــت ز نيك ــناسهس  »ش
  )418(همان:   

د ، امير نيشابور بود كه به سلطان محم"كزلي"و اين، حكايت حال و كشته شدن 
  خوارزمشاه خيانت كرد و در نهايت كشته شد. 

  
  امثال فارسي و عربي )3-4- 2- 2-ب

آورد. از جمله جويني اين امثال را براي اظهار عقيدة خود يا تفسير مجمل رويدادها مي
كس را از اين رويداد باخبر اند و او هيچزماني كه چشمان سلطان سنجر را ميل كشيده

داشته و نموده و از آن عوار نميرفته است تعاور ميكه ميهر خيري و شرّي «نكرده و 
العاقلُ يكفيه الاشاره، سلطان بعد از وفات او روي به استعداد كار حرب و ترتيب آلت طعن 

 . )387(همان:  »و ضرب آورد...

 قادربوقو را از ذلّ اسارت به عزّ 3سلطان به حكم آنك الحديد بِالحديد يفلَح«نيز: 
. در اين گونه موارد، جويني با تغيير زمان و وجه افعال، )390(همان:  ...»امارت رسانيد 

  گرداند. مسير سخن را از رويدادهاي اصلي به فروع و بالعكس برمي
 
  تذكار )3- 2-ب

حديث آنچه بر دست اين پادشاه رفت از كارهاي بانام، آن احوال «نقل عباراتي چون 
جا كه پاي مقايسة كارهاي ويژه آنكه در تاريخ جهانگشا، به» شنيز شرح كنم به جاي خوي
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به «كند. به كار بردن عبارت آيد، از اين شيوه استفاده ميسلطان ممدوح با ديگران پيش مي
 ةصورت يك مجموعدر اين شيوه، دال بر اين است كه روايت تاريخي به» جاي خويش

كند تا آن را در روايت مكتوب خود، سعي ميمند در ذهن نويسنده وجود دارد و او نازمان
به ترتيب و توالي خاصي نظم بخشد. براي اين كار، مورخ مجبور است از عباراتي استفاده 

ريختگي روايت رهايي بخشد و تقسيم روايت همكند كه خواننده را از سردرگمي ناشي از به
شود، وزكوه و غزنين) شروع مي(مانند ذكر استخلاص فير ...»ذكرِ «به قطعاتي كه با عبارت 

سيد صدرالدين اگر فتح قلاع حصين ايشان كه در اين روزگار «در همين راستاست. مثال: 
بر دست لشكر پادشاه نامدار مستخلص شد با زماني نزديك چنانك ذكر آن در موضع 

 »فتح تا به وصف قلعه چه رسيدي شرم داشتي... خويش آيد مشاهده كردي از ذكر
كه مشهود است با به كاربردن اين عبارت، نويسنده از زمان . چنان)392: 1387، (جويني

مند بودن تاريخ مكتوب است و حضور رود و اين خود دال بر نازمانحال به آينده مي
  مورخ در تاريخ مكتوب خود در جهت تنظيم اين رويدادها. 

گر آن حال مفصل و اين احوال سبب اقبال سلطان شد چنانك در ذكر دي«نيز:    
الدين غوري و شدن سلطان شهابو اين عبارت بعد از ماجراي كشته )407(همان:  »شود.

ملك باميان از اقرباي او كه درصدد توطئه عليه سلطان محمد خوارزمشاه بودند و منظور از 
  سلطان در اين عبارت، سلطان محمد است. 

ن سلطنت دري التماس و از نجوم و سلطان عثمان از صدف خاندا «...مورد ديگر:   
آسمان معالي بدري را خطبه كرد سلطان به اجابت آن ملتمس او را مشرفّ گردانيد و آن 

  .)426(همان:  »حال در ذكري ديگر مسطور خواهد شد...
و كوچلك يك نوبت غالب شد و ديگربار مغلوب و آن حال در ذكر قراختاي «...نيز: 

  .)428(همان:  »مثبت است
چون ممالك سلطان غور از طرف هند مسلّم شد با سمرقند مراجعت «...مورد ديگر: و 

خواست تا به ابتدا ولايات شرقي را مستخلص فرمود سلطان حاليا آن را اظهار نكرد و مي
 .)430(همان:  »گرداند و ذكر كيفيت آن در مقدمه مثبت است،...

گاه از حال به ...» و در آن وقت كه «ن ها، گاه جويني با ذكر عباراتي چوعلاوه بر اين
كند كه دال بر گردد و رويدادي از گذشته را در بطن زمان حال روايت ميگذشته برمي



 1396) تابستان 28درپي ، (پي2، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  138

و در آن وقت كه آن «مند بودن تاريخ مكتوب و سعي مورخ در تنظيم آن است: نازمان
. بدو متّصل شد و الدين علي تفرشي كه يكي است از اكابر عراق ..شقي در تبريز بود جمال

آيد، بعد چه بعد از اين ميالدين خوارزمي است و آنكه در احوال شرف )609(همان: ...» 
  از ذكر مرگ او در تاريخ جهانگشا است. 

  
  نتيجه 

گرايي نوين، بيشتر روايت داستاني تاريخ جهانگشاي جويني نيز مطابق با ديدگاه تاريخ
مند. در طرفانه و زمانفتاده؛ نه رويداد تاريخي عيني و بيشده از آنچه است كه اتفّاق اذهني

ها، اند كه تبديل آنهايي از زبان به كار رفتهاين تاريخ نيز، بسان هر متني، عناصر و مقوله
گر و دخيل در طرف، يك تحليلكنندة صرف بيمورخ را به جاي يك بيننده و روايت

جويني با تغيير در زمان و وجه فعل، به كار دهد. از جمله، عطاملك رويدادها نشان مي
آورد كه هاي فعلي استنادي و گاه تبديل ضماير، فرايندهايي را به وجود ميبردن گروه

رساند؛ همان كه حضور ذهني و دخالت او را در روايت رويدادهاي اثرش به اثبات مي
تايي، ازسرگيري و تذكار خواند. از جمله اين گذرنماها، ايسمي "گذرنما"ها را ياكوبسن آن

رود. كاربرد اين گذرنماها در است كه بيش از ديگر انواع در تاريخ جهانگشا به كار مي
  چند وجه اهميت دارد: 

اين گذرنماها با تغيير زمان فعل، رويدادها را از زمان در حال روايت به گذشته و  .1
دهد و ثابت تاريخي را نشان ميمندي روايت كند و به اين ترتيب، نازمانآينده منتقل مي

پيوندد و هاي مختلف را به هم ميكند كه مورخ است كه رويدادهاي پراكنده از زمانمي
 ش است. ادهد و اين، يكي از ابعاد مهم دخالت مورخ در روايت تاريخيسامان مي

تغيير گرهاي نشان«كاررفته در تاريخ جهانگشا، استفاده از ترين گذرنماهاي بهمهم .2
ذكر آن در جاي ديگر «، »ذكر...«، »الجملهفي«گونه، عبارات است. از جمله اين» گفتار

 و ... است.  » كه در مقدمه آمدچنان«، »مثبت است

جهت آغاز يك رويداد بعد از پايان رويداد ديگر است. مورخ چون  "ذكرِ..."عبارت  .3
كند تا با از اين عبارت استفاده ميتواند رويدادها را به طور مسلسل روايت كند، نمي
دادن يك رويداد، ديگري را آغاز كند. بسياري از اوقات، اين رويدادها ترتيب زماني پايان
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هايي از يك رويداد بر رويداد قبل از خود، مقدم باشد يا منظمي ندارند و ممكن است بخش
دارد تا مورخ را برآن ميها است كه رسد همين تداخلبا آن تداخل پيدا كند و به نظر مي

 هاي جداگانه روايت كند. رويدادها را در بخش

زند تا گر اين است كه جويني رويدادهاي خود را برش ميبيان "الجملهفي"عبارت  .4
آميز بپردازد و براي گريززدن از آن، اين عبارت را به به رويدادي فرعي يا سخني حكمت

گر اين است كه جريان سيال ذهني گردد. اين امر بيانبرد تا به رويداد اصلي بازكار مي
 ش وارد و دخيل است. امورخ، همواره در روايت تاريخي

اي مرسوم است كه در در ادب تاريخي فارسي و از جمله تاريخ جهانگشا، شيوه .5
ها و كاركردها را دارد؛ يعني گنجد؛ اما همان ويژگيچارچوب گذرنماهاي ياكوبسن نمي

وايت را از منبع به راوي و بالعكس تغيير و با تغيير زمان و وجه افعال، حضور و جريان ر
ها، توسل مورخ به آيات و احاديث، اشعار و اين شيوه ةدهد. از جملدخالت او را نشان مي

ها يا اشيا و ... در آميز، توصيف اشخاص يا مكانامثال فارسي و عربي، سخنان حكمت
دادها است. مورخ در اين موارد، جايگاه خود را به عنوان راوي جهت تحليل و تفسير روي

  كند.بخشي و تعليم خوانندة خود ميسان يك معلّم، شروع به آگاهيهبرد و باز ياد مي
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  نفسي پاك و آزاده كه از غرور پرشده است.  .1

 ام بين آنهاست. هلش بد جايگزيني براي شما هستند؛ (زيرا) آنها قوم من هستند و خانهشام و ا .2

 شود. آهن (شمشير تيز) با آهن (شمشير تيز) پيروز مي  .3


